
  خاطر مرواریدبه
  ای از قرآن، براساس آیهجواننو دختران ای برای نمایشنامه

  

  وقُل لِّلمْؤمْنَات يغضْضُْنَ منْ أَبصارهِنَّ
  ...ويحفظَْنَ فُرُوجهنَّ ولَا يبدينَ زِينَتهَنَّ إلَِّا ما ظهَرَ منهْا 

  ] فرو بندندنامحرمىديدگان خود را [از هر «  و به زنان با ايمان بگو
  و پاكدامنى ورزند و زيورهاى خود را آشكار نگردانند  

  ...مگر آنچه كه [طبعاً] از آن پيداست

  ]ورسوره ن 31آيه [

  
  هاشخصيت

  منشي، مادر /فائزه
  شاكي، مدير مدرسه/ فاطمه
  ، ، وكيل مدافع، ناظم(مرواريد) دختر قرمزپوش/ الهام
  2پسر ،1پسر دستيار منشي، /زكيه

  
  

  صحنه/ كلاس درس يا جايي مانند آن 

كه لباس فرم مدرسه به تن دارند، همراه با درحالي -الهام، فاطمه، فائزه و زكيه–[چهار دختر نوجوان  
ي پارك كنند فضاي يك پارك را بسازند. صحنهآورند و سعي ميموسيقي، وسايلي را به صحنه مي

افتد. در تصوير، ي انتهايي ميواقعي يك پارك روي پرده گيرد كه تصويرخود ميزماني شكل نهايي به
  هاي پارك ايستاده است.دختري كه سراپا قرمز پوشيده كنار يكي از نميكت

كه تظاهر به اندازد و درحاليشال قرمزي را روي سرش مي - الهام–گيري فضا، يكي از دخترها با شكل
 -دختر قرمزپوش–كند. الهام ي جستجو ميكند، اطراف را درانتظار آمدن كسجويدن آدامس مي
با احتياط از پشت درختي  -فاطمه–گذرد. يكي ديگر از دخترها رسد. لحظاتي مينگران به نظر مي

گيرد. دختر به ساعتش كه رفتار دختر قرمزپوش را زيرنظر دارد، از او فيلم ميكشد و درحاليسرك مي
گيرد. در همين اثنا، يكي ديگر از آورده و شماره ميكند و بعد گوشي موبايلش را بيرون نگاه مي
ايستد. تلفن اي روي سرش گذاشته و با فاصله از دختر قرمزپوش ميكلاه پسرانه -زكيه–دخترها 

شود. دختر كه كند دوباره شماره بگيرد. پسر يك گام به او نزديك ميدهد. او سعي ميدختر پاسخ نمي
گيرد. پسر گام ديگري به او نزديك كند و دوباره شماره ميميمتوجه حضور پسر شده به او پشت 

  كند.]شود. دختر، دستپاچه با تلفن صحبت ميمي

داري مياي؟...  كند.][زيرچشمي پسر را نگاه ميالو... معلوم هست كجايي؟ يه ساعته اينجا منتظرم.  دختر
 باشه منتظرم.
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كه همچنان پسر را شده است. دختر قرمزپوش درحالي كند. پسر كاملاً به او نزديك[تلفن را قطع مي 
  كند.]زيرنظر دارد خود را با موبايلش مشغول مي

 ات همينه ديگه نه؟ مرواريد؟!بولوتوس پسر

  مزاحم نشو آقا! دختر
  بره! سند كنم برات؟يه عكس دارم جيگر! ببيني كَفت مي پسر
  گفتم مزاحم نشو، وگرنه...! دختر
  ... ببين، ضرر كه نداره. شايد بهت فاز داد.اوكي شد پسر
  ري يا پليس خبر كنم؟مي دختر
  كني، انگري بِرد! خنده هم بهت ميادها!چرا اخم مي پسر

  گيرد.][دختر به سرعت شماره مي 

 الو... صدوده...؟ دختر

پنج؟ يه نفـر اينجـا    الو... صدوبيست و كند.]گيري مي[تظاهر به شمارهاي واي ترسيدم!  خندد.][مي پسر
  آتيش گرفته!

  شعور...!بي [باغيض] دختر
  كند.]شود. پسر، لحظاتي رفتنش را نگاه مي[به سرعت از سمت مخالف پسر خارج مي 

 گن شاهنامه آخرش خوشه!ولي مي [به تماشاگران]طورين. تون اولش همينهمه پسر

آيد. به مسير رفتن دختر و پسر نگاه رون ميرود. فاطمه از پشت درخت بي[از سمت ديگر بيرون مي 
گيرد و ي انتهاي صحنه جان ميزمان، تصوير روي پردهكند. همكرده و بعد فيلمي را كه گرفته مرور مي

يك داخل شده و تصوير شود. دخترها يك بهاي كه اجرا شد، روي پرده ديده ميتصوير واقعي صحنه
  دارد.]ليد كنترل را زده و تصوير را نگه ميكنند. الهام، كروي پرده را نگاه مي

 شه كه درموردش فكرهاي بد بكنيم.اينا دليل نمي الهام

  فكر چيه؟ فيلمي كه ديدي مستند بود. فاطمه
 ولي از كجا معلوم اون منتظر دوست پسرش بوده؟ الهام

 واي...! بقیه

  ذاره؟مي [به تماشاگران]ذاره! نمي آخه آدم توي پارك، با اين سرو وضع، با باباش كه قرار فاطمه
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  ذاره؟پس با كي قرار مي فائزه
  معلومه، با دوست پسرش! فاطمه
  واي...! فائزه و زکیه
  غير از اينه؟ [به تماشاگران]گين تهمته! اگه دليلي واسه حرفاتون نداشته باشين، چيزايي كه مي الهام
  دليل دارم، باقلوا! فاطمه
  باقلوا؟! الهام

  منظورم دليل درست و حسابيه. محكمه پسند. اطمهف
  كو كجاست؟ الهام
 اينجاس. كند.][به دوربينش اشاره مي فاطمه

  دليلت رو، رو كن. الهام
  آرم.بذار محكمه تشكيل بشه، منم دليلم رو مي فاطمه
  شروع دادرسي رو اعلام كن. [به فائزه]اس. فرض كن اينجا محكمه الهام
  شه... متهم؟كنم. متهم به جايگاه احضار ميادرسي رو اعلام ميشروع د فائزه
  غايبه. زکیه
  يعني چي؟ فائزه
  ياد.چند وقته مدرسه نمي زکیه
  نام و نام خانوادگي؟ فائزه
  من زكيه هستم. زکیه
  اسم خودت رو نگفتم. نام متهم؟ فائزه
  اعتراض دارم. الهام
  چرا؟ فائزه
  يم. چون هنوز جرمش ثابت نشده.بهتره اسمش رو نگ الهام
  موافقم. پس بهش چي بگيم؟ فائزه
  گيم... بوق!بهش مي فاطمه
  ايه.مخالفم. اسم مسخره فائزه
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  چرا؟ فاطمه
  در شأن اين محكمه نيست. فائزه
  بهش بگيم يارو؟ زکیه
  اس.يه كم مردونه فائزه
  طرف چطوره؟ الهام
  كدوم طرف؟ فاطمه
  كنه؟ اين طرف يا اون طرف.چه فرقي مي الهام
  خوب نيست. فائزه
 گلابي! فاطمه

  اس.خيلي ضايع فائزه
  لابد در شأن محكمه نيست؟ فاطمه
  بله نيست. فائزه
  اي؟ي اين محكمهببينم تو چيكاره فاطمه
  اي؟من؟... خب... خودت چيكاره فائزه
  ام.من شاكي فاطمه
  از دست كي؟ فائزه
.. فاطمه   . بوق... يارو... طرف... گلابي...همين خانمِ
  اعتراض دارم. الهام
  چرا؟ فائزه
  كنن.دارن به متهم توهين مي [اشاره به فاطمه]ايشون،  الهام
  تون!ببخشيد خانم وكيل مدافع. مه بود نديدم فاطمه
  اعتراض وارده. فائزه
  شما نگفتي كي هستي؟ [به فائزه] فاطمه
  خواد ديگه.رئيس ميبالاخره دادگاه يه  فائزه
  اعتراض دارم. زکیه
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  چرا؟ فائزه
  چرا تو رئيس باشي؟ زکیه
  كنه؟خب تو رئيس باش. چه فرقي مي فائزه
  شه. رئيس دادگاه نبايد از بين ما باشه.نمي الهام
  چرا؟ فائزه
  طرف باشه.چون اون همكلاسي ماست. باهاش دوستيم. قاضي بايد بي الهام
  حساب، توي اين محكمه يه چيزي كمه. خب با اين فاطمه
  چي؟ بقیه
  قاضي. فاطمه
  اتفاقن زياده؟ زکیه
  چي؟ بقیه
  قاضي. زکیه
  كو؟ كجاس؟ بقیه
  شن قاضي.اينا مي كند.][به تماشاگران اشاره مي زکیه
  گيم. شما قضاوت كنين. موافقين؟ما نظرمون رو مي [به تماشاگران]بد هم نيست.  الهام

  ... نتماشاگرا
  شم منشي جلسه.خيلي خب. پس من مي فائزه
  منم دستيار منشي. زکیه
  منم كه شدم وكيل مدافع. الهام
  شاكي هم كه منم! فاطمه
  پسند دارين كه متهم، خانم...شما گفتين دلايل محكمه [خطاب به فاطمه]خب خانم شاكي،  فائزه
  مرواريد. الهام
  چرا مرواريد؟ فاطمه
  از گلابي و بوق نيست؟بهتر  الهام
  چرا، ولي... فاطمه
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  اش همين بود ديگه، نه؟اسم بولوتوس الهام
  آهان، از اون لحاظ؟ فاطمه
  گي مرواريد، با يه پسر غريبه ارتباط داره؟چه دليل داري كه مي [به فاطمه]شما  فائزه
   كند.][به دوربينش اشاره ميگم، سند دارم. من نمي فاطمه
  فيلمي كه الآن ديدم؟ همين فائزه
  تر!نه، يه سند محكم فاطمه
  سندت رو ارائه بده. زکیه
  بايد كمك كنين نشونش بديم. فاطمه
  ايم. آماده بقیه

جايي وسايل، فضاي متفاوتي از پارك را بسازند. تصوير روي پرده، نماي كنند با جابهها سعي مي[بچه 
گيري مزپوش درحال گفتگو با يك پسر جوان است. با شكلدهد. دختر قرديگري از پارك را نشان مي

ايستد. زكيه نيز نقش فضا. الهام بارديگر شال قرمز را روي سرش انداخته و جاي مرواريد در صحنه مي
  كند.]را بازي مي 2پسر

 دير كردي. مروارید

  قرارمون جاي ديگه بود. ۲پسر
  مجبور شدم جام رو عوض كنم. مروارید
  چرا؟ ۲پسر

  كرد.يه پسري سريش شده بود بهم، ول نمي مروارید
  كي؟ ۲پسر

  خيال، مهم نيست. چه خبر؟بي مروارید
  يه چيزي برات آوردم. ۲پسر

  چي؟ مروارید
  حدس بزن؟ ۲پسر

  شه؟توي جيب جا مي مروارید
  آره، از كجا فهميدي؟ ۲پسر

  !خب توي دستت كه نيست. حتمن گذاشتي توي جيبت ديگه مروارید
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  خب حالا بگو چيه؟ ۲پسر
  سوئيچ ماشين بابات؟ مروارید
  از كجا فهميدي؟ ۲پسر

  از صورتت. مروارید
  صورتم؟ مگه صورتم چشه؟ ۲پسر

  قرمز شده. مروارید
  واقعن؟ خب اين چه ربطي داره؟ ۲پسر

  شه.دزدي، صورتت قرمز ميآخه هروقت سوئيچ بابات رو مي مروارید
  واقعن؟ ۲پسر

  واقعن! مروارید
  ولي نه. يه چيز ديگه برات آوردم. ۲پسر

  چي؟ مروارید
  خواستي!هموني كه مي ۲پسر

  ...؟! مروارید
كند دارد را كنار گوشش گرفته، وانمود ميكه آنآورد و درحالي، سي دي از جيبش بيرون مي2[پسر 

  صدا درآوردن.]كند با ريتم آهنگ حركت كردن و با دهانش شنود و شروع ميآهنگي را مي

 واقعن؟ مروارید

 واقعن! ۲پسر

شود. فائزه ناگهان با مشت روي دهد. رفته رفته، مرواريد هم با او همراه مي[پسر به حركاتش ادامه مي 
  كوبد.]ميز مقابلش مي

 پاز... پاز...! كند.][با تحكم به فاطمه اشاره مي فائزه

  چي؟ فاطمه
 قطعش كن! فائزه

و  2پسر–شود. زكيه و الهام زمينه قطع ميزمان، تصوير پسكند. همين را قطع مي[فاطمه دورب 
  شوند.]هم متوقف مي -مرواريد
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  واقعن خجالت داره! [به زكيه و الهام] فائزه
  بود رو نشون داديم. [اشاره به فاطمه]به ما چه. ما هرچي توي فيلم ايشون  زکیه
هـاي  هستن. كه همچين فـيلم  [اشاره به فاطمه]يم. مقصر ايشون گه. ما چه تقصيري دارراست مي الهام

  كنن.مبتذلي رو پخش مي
  من چه تقصيري دارم. خودتون بهم گفتين سند ارائه كن. اينم سند. فاطمه
  تو مطمئني اون خود... مرواريد بود؟ فائزه
  شما كه تصويرش رو ديدين. مگه شك دارين؟ فاطمه
  خوائيم مطمئن بشيم.شك نداريم، ولي مي فائزه
  خواين يه بار ديگه پخشش كنم؟!اگه مي فاطمه
  نه نه نه! كافيه.  فائزه
  من اعتراض دارم، اين دليل كافي نيست. الهام
  اعتراض وارد نيست. به نظر من دليل كافيه. اون خود... مرواريد بود. زکیه
  يه غريبه باشه؟گم. از كجا معلوم اون پسره واقعن مرواريد رو نمي الهام
  تونه باشه؟پس كي مي فاطمه
شـما داداشـش رو    [رو بـه فـائزه و زكيـه]   شايد داداشش باشه. تو كه داداشش رو نديدي، ديدي؟  الهام

  ديدين؟
  نه من نديدم. اعتراضت وارده. فائزه
  منم نديدم. اعتراضت وارده. زکیه
  ذاره؟قرار مياصلنم وارد نيست. آخه آدم با داداشش توي پارك  فاطمه
  اعتراضت وارد نيست. [به الهام]گه. راست مي فائزه
  به نظر منم وارد نيست. زکیه
  اي، پسر عمويي چيزي.شون باشه. پسر خالهشايد فاميل الهام
  اعتراضت وارده. [به الهام]بعيد نيست.  فائزه
  كنم وارده.منم فكر مي زکیه
  ه وارد نيست.اي بابا بس كنين ديگه، هي وارد فاطمه
  ها!ببين خانم شاكي، كم آوردي شاكي شدي الهام
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  گم موضوع رو ساده نگيرين.من شاكي نشدم. فقط مي فاطمه
  بالاخره تو شاكي هستي يا نه؟ زکیه
  خيالي شما.خاطر كاراي اون دختره، هم به خاطر بيبله من شاكي هستم. هم به فاطمه
  خيال نيستيم.ما بي فائزه
  گيرين؟پس چرا موضوع به اين مهمي رو جدي نمي فاطمه
  نيستيم؟ [رو به بقيه]ما توي كارمون جدي هستيم.  فائزه
  بله جدي هستيم. الهام و زکیه
  اي ندارم.من حرف ديگه فاطمه
  شما خانم وكيل مدافع، آيا حرفي براي دفاع از متهم دارين؟ [رو به الهام] فائزه
  ، قرار گذاشتن يه دختر توي پارك، دليل بر مجرم بودن اون نيست.خوام بگمنه. فقط مي الهام
  اعتراض دارم. اون دختر دوست ماست. فاطمه
  كنه؟چه فرقي مي الهام
  تونيم؟مي [به فائزه و زكيه]تفاوت باشيم. مون بيتونيم نسبت به دوستما نمي فاطمه
  تفاوت باشيم. اعتراض وارده.تونيم بينه نمي فائزه

  تفاوت باشيم. اصلن!تونيم بيبه نظر منم اعتراض وارده. ما نمي کیهز 
  حق داريم؟ [به فائزه و زكيه]ولي حق هم نداريم توي مسائل خصوصي ديگران دخالت كنيم.  الهام
  نه حق نداريم دخالت كنيم. اعتراض وارد نيست. فائزه
  نيم. اصلن به ما چه؟به نظر منم اعتراض وارد نيست. ما حق نداريم دخالت ك زکیه
رفتاري كه... مرواريد با اون پسره توي پارك داشـت خصوصـي    [به فائزه و زكيه]يعني به نظر شما  فاطمه

  بود؟
  نه اصلن خصوصي نبود. اعتراض وارده. فائزه
  به نظر منم اعتراض وارده. اصلن خصوصي نبود. بلكه خيلي هم عمومي بود. زکیه
  ارم.اي ندمن حرف ديگه الهام
مـون خـانم...   بسيارخب. باتوجه به شواهد و مدارك، ما به اين نتيجه رسيديم كه دوست همكلاس فائزه

  مرواريد، به دليل قرارهاي مشكوك با يك پسر ناشناس، محكوم...
  اعتراض دارم. اون پسره براي ما ناشناسه ولي براي اون حتمن آشناست. الهام
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  اعتراض وارد نيست. فاطمه
  چرا؟ الهام
  دونم چرا، ولي وارد نيست.نمي فاطمه
  گي اعتراض وارده يا وارد نيست؟اي كه مياصلن تو چيكاره الهام
  شما حق نداري كه بگي اعتراض وارده يا وارد نيست. [به فاطمه]حق با خانم وكيله.  زکیه
  پس اعتراض من وارده ديگه، بله؟ [به زكيه] الهام
  كدوم اعتراض؟ زکیه
  همين كه گفتم مالها

  اون كيه؟ زکیه
  اي بابا. همون مرواريد ديگه. الهام
  من يه كم گيج شدم. دوباره اعتراض كن ببينم منظورت چيه؟ زکیه
  اعتراض من اين بود كه، اون پسره براي ما ناشناسه ولي براي مرواريد حتمن آشناست. الهام
  خب؟ زکیه
  اش محكوم بشه.شناسيمخاطر قرار با يه پسري كه ما نميهشه كه مرواريد بخب اين دليل نمي الهام
  به نظر من حق با خانم وكيله. زکیه
  خيال شين. شما قبول دارين دوست ما مرواريد، توي دردسر افتاده يا نه؟اصلن اون پسره رو بي فاطمه
  كدوم دردسر؟  الهام
رفتارهاش عوض شده. اصلن انگار شـده   ياد. درسش بد شده.كه يه مدته درست مدرسه نميهمين فاطمه

  يه آدم ديگه. من واقعن براش نگرانم.
  خب از كجا معلوم دليلش ارتباط با اون پسره باشه؟ الهام
  شناسيم؟تونه داشته باشه؟ ما چندساله اون رو مياي ميخب چه دليل ديگه فاطمه
  شه.سه، چهارسالي مي زکیه
  يشه يكي از بهترين شاگرداي اين مدرسه بوده؟غيراز اينه كه مرواريد هم فاطمه
  درسته. واقعن همينطوره. فائزه
  خب ما نبايد بدونيم چي شده كه اون اينطور بهم ريخته؟ فاطمه
  به نظر من حق با خانم شاكيه. زکیه
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  اصلن اين شاكي و متهم رو بذارين كنار، بياين يه فكر درست و حسابي بكنيم. فاطمه
  اد خاصي داري؟تو پيشنه فائزه
  راستش من يه فيلمي تهيه كردم كه... فاطمه
  نه تو رو خدا. ديگه حرف فيلم رو نزن. فائزه
  كنين نيست كه.هايي كه فكر مينه اين از اون فيلم فاطمه
  شه كرد يا نه؟اي ميباشه. بذار ببينيم غير فيلم كار ديگه فائزه
  نم ناظم بگيم.نظر من اينه كه بريم موضوع رو به خا زکیه
  اصلن حرفش هم نزن. الهام
  اش از ما بيشتره هم...چرا؟ بالاخره خانم ناظم هم تجربه زکیه
  كنه.زنه دختره رو داغون ميهم آدم شكاكيه، هم اعصابش خورده، هم مي الهام
  درسته. پيشنهاد خوبي نيست. فائزه
  گيم كه عصبي نشه.جوري بهش ميخب يه زکیه
  ي؟چجور فائزه
  شه. بايد نشونش بديم.جوري نمياين زکیه
  نشون بديم؟ الهام
  تو هم خانم ناظم. [به الهام]اس. آره. مثلن اينجا دفتر مدرسه زکیه

نشيند و جاي ناظم پشت ميز ميسازند. الهام بهجايي وسايل، فضاي دفتر مدرسه را ميها با جابه[بچه 
  كند.]ميكروفن صحبت ميكه به مونيتور خيره است، با درحالي

ها رو حروم نكن. ببند اون شير لامصب رو... ببينم غلامي! تو مگه خودت تغذيه آهاي تيموري! آب ناظم
هاي كلاس دومِ ب، به دوربين كني؟ خجالت داره واقعن!... بچهنياوردي كه از اين و اون گدايي مي

 كنم ها... تون كم ميشكلك در نيارين وگرنه از نمره انضباط همه

  ايستند.]ها با احتياط وارد شده و مقابل ناظم به صف مي[بچه 

 ها!هوشنگيان، كاري نكن بگم فردا با مادرت بيايي [رو به مانيتور]اتفاقي افتاده؟...  ها][به بچه ناظم

  خانم اجازه... چيزه... زکیه
دست از خرابكـاري بـردار رضـايي. ايـن      ][رو به مانيتورچيه؟ باز كسي خرابكاري كرده؟  [به زكيه] ناظم

  ي هزارمه.دفعه
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  ها...خانم اجازه... يكي از بچه فائزه
بـه اون شيشـه تكيـه     [رو به مـانيتور] ي جايي رو شكسته؟ ها چي...؟ شيشهيكي از بچه [به فائزه] ناظم

  ها!شكنهندين. مي
  خانم اجازه... چطور بگيم... فاطمه
ي ديوار خط كشيده؟ [رو به مانيتور] اون ديوار رو خط خطـي نكـن مثقـالي!    [به فاطمه] كسي رو ناظم

  بينمت؟كني نميفكر مي
  خانم اجازه... شايد براتون عجيب باشه ولي... فائزه
[به فائزه] اصلن عجيب نيست. حتمن يكي ميزهاي كلاس رو جويده آره؟ [به مانيتور] از زير ميـز   ناظم

  ه جاي خواب نيست!بيا بيرون نجاريان، اونجا ك
  خانم اجازه...  فاطمه
كنين. [به مانيتور] به شما نبودم. شـما سـاكت   ها] خب حرف بزنين ديگه، هي من من مي[به بچه ناظم

  لطفن.
  ها با يه پسر...خانم اجازه... يكي از بچه زکیه
وزان سـريع برگـردن بـه    آم ـي دانـش [به زكيه] يه پسر؟... كو كجاست؟... [خيره به مانيتور] همـه  ناظم

هاشون. سريع... [به زكيه] كو اون پسره؟ نشونش بده ببينم. [خيره به مانيتور] زود باشـين.  كلاس
كس هم بيرون نيـاد تـا مـن بگـم. [بـا      تر. برين توي كلاس، درها رو هم محكم ببندين. هيچسريع

  تحكم به زكيه] نگفتي پسره كجاست. زود باش حرف بزن!
  جا نيست.زه... اون كه اينخانم اجا زکیه
  پس كجاست؟ ناظم
  خانم اجازه... توي پارك. فاطمه
  توي پارك؟ من رو مسخره كردين؟ خب اين چه ربطي به مدرسه من داره؟ ناظم
  هاي اين مدرسه با يه پسري توي پارك...خانم اجازه... ربطش اينه كه يكي از بچه فائزه
  كيه؟بله بله؟ چشمم روشن! خب اون  ناظم
  شناسيم.خانم اجازه... ما متأسفانه پسره رو نمي زکیه
  منظورم پسره نيست. اون دختره كيه؟ ناظم
  خوايين چيكارش كنين؟شه بگين ميخانم اجازه... مي فاطمه
  دونم. ولي احتمالاً پدرش رو درميارم!نمي ناظم
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  خانم اجازه... چطوري پدرش رو در ميارين؟ فائزه
  زنم پدرش بياد مدرسه.حتمالاً زنگ ميهيچي، ا ناظم
  كنين؟خانم اجازه... بعد چيكارش مي زکیه
  اندازمش بيرون.ذارم زير بغلش و مياش رو مياحتمالاً پرونده ناظم
  خانم اجازه... اينطوري كه خيلي بده! فاطمه
بقيـه رو هـم آلـوده    مونن. اگـه اخـراج نشـن،    ها مثل ويروس مياي نيست. اينجور بچهچاره ديگه ناظم

  كنن.مي
  شه يه جور ديگه...خانم اجازه... حالا نمي فائزه
  اي نيست. فقط اخراج... خب، حالا بگين اون كيه؟هيچ راه ديگه ناظم
 ها] بريم.تونيم اسمش رو بگيم... [به بچهخانم اجازه... متأسفانه ما نمي فائزه

  شوند.]هم به دنبالش خارج ميها شود. بقيه بچه[از دفتر مدرسه خارج مي 

كنم. [رو به مانيتور] فاطمه و زكيـه و  صبر كنين ببينم. اگه اسمش رو نگين شما رو هم اخراج مي ناظم
 فائزه هرچه زودتر به دفتر مراجعه كنن وگرنه...

  خب خانم ناظم، كافيه.[به الهام] خيلي فائزه
  كه زكيه خانم، اين اصلن راه حل درستي نبود.شود. رو به زكيه] ديدي [از نقش خارج مي الهام
  ها كه اينطوري نيستن.ي خانمولي همه زکیه
  درسته. مثلن خانم مدير خيلي مهربون و خوش اخلاقه. فائزه
  آفرين. چرا به خانم مدير نگيم؟ زکیه
  اي داشته باشه.كنم فايدهگيم. ولي من فكر نميريم ميباشه مي فاطمه
  شه. [به فاطمه] خودت بشو خانم مدير.ن بديم معلوم ميبذار نشو زکیه
 حرفي نيست. من مدير. فاطمه

  كند با تلفن صحبت كردن.]نشيند و شروع مي[فاطمه به جاي مدير پشت ميز مي 

هاي مدرسه من از بهتـرين  اس و بچهي من يكي از بهترين مدارس ناحيهبله جناب رئيس. مدرسه مدیر
ي من الگوي دخترهاي ديگه هستن... بـاور  حتي شهر هستن. دخترهاي مدرسه هاي ناحيه ودختر
 ها رو ببينين...كنين؟ يه توك پا تشريف بيارين اينجا و خودتون از نزديك اوننمي
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  ايستند.]ها با احتياط وارد شده و مقابل مدير به صف مي[بچه 

  فرمودين...... [به تلفن] نه جناب با شما نبودم... ميها] اتفاقي افتاده؟[به بچه مدیر
  خانم اجازه... چيزه... زکیه
  فرمودين...[به زكيه] چي شده؟ حرف بزن عزيزم... [به تلفن] نه جناب با شما نبودم... مي مدیر
  ها...خانم اجازه... يكي از بچه فائزه
  فرمودين...تلفن] نه جناب با شما نبودم... مي ها چي شده گلم...؟ [به[به فائزه] يكي از بچه مدیر
  خانم اجازه... چطور بگيم... الهام
  شنوين جناب، عرض نكردم؟ها توي المپياد اول شده؟ [به تلفن] مي[به الهام] حتمن يكي از بچه مدیر
  خانم اجازه... شايد براتون عجيب باشه ولي... فائزه
هاي اين مدرسه نمونـه هسـتن... [بـه    دونم كه تك تك بچهن مي[به فائزه] اصلن عجيب نيست. م مدیر

  شنوين جناب؟ عرض نكردم؟تلفن] مي
  خانم اجازه...  زکیه
شنوين جناب؟ فقط گوش بدين تون رو بزنين. [به تلفن] ميها. حرفها] راحت باشين بچه[به بچه مدیر

  گن.ها چي ميببينين بچه
  ها با يه پسر...خانم اجازه... يكي از بچه زکیه
تون تمـاس  [به زكيه] يه پسر؟... اُه چه جالب... [به تلفن] خب جناب، اگه اجازه بدين من بعداً باها مدیر

 گيرم... [به زكيه] خب اون كجاست؟ همون آقاپسر نازنازي؟ نشونش بده ببينم. مي

  جا نيست.خانم اجازه... اون كه اين زکیه
  پس كجاست؟ مدیر
  اجازه... توي پارك. خانم الهام
  اس!توي پارك؟ عجب، من فكر اينجا توي مدرسه مدیر
  هاي اين مدرسه با يه پسري توي پارك...خانم اجازه... يعني براتون مهم نيست كه يكي از بچه فائزه
  شه.نه چه اهميتي داره عزيزم؟ مسائل بيرون از مدرسه كه به ما مربوط نمي مدیر
  خواين اسم اون دختر رو بدونين؟يعني شما حتي نميخانم اجازه...  زکیه
  نه. واسه چي بايد بدونم، گلم؟ مدیر
هـاش  ياد مدرسه. نمـره خانم اجازه... يعني براتون مهم نيست كه اون الآن يه مدته كه درست نمي الهام
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  بد شده و...
  كنه. اون خودش ضرر ميواقعاً اين احساس مسئولين شما برام جالبه، ولي اين رو بدونين كه  مدیر
  مونن. ممكنه بقيه رو هم آلوده كنن.ها مثل ويروس ميخانم اجازه... ولي اينجور بچه زکیه
كنين اگه يه قطره مركب رو توي دريا بريـزين،  چه تشبيه جالبي! ولي نگران نباشين، شما فكر مي مدیر

آموزاي خـوب مـن   وي درياي دانشبه حال اون تأثيري داره؟ اون دختر هرچقدر هم كه بد باشه، ت
  شه. مطمئن باشين.گم مي

  شه يه تذكري چيزي...خانم اجازه... حالا نمي فائزه
فكر خوبيه گلم. شايد يه روز صداش كنم دفتر و بهش خيلي سربسته تذكر بدم. آره احتمـالاً ايـن    مدیر

  عزيزان گل من. تون برسين. آفرينكنم. شما هم زودتر برين به درس و كلاسكار رو مي
  آيند.]ها، سرخورده و نااميد بيرون مي[بچه 

 اي نداره.شود. رو به زكيه] ديدي زكيه خانم؟ گفتم كه فايده[از نقش خارج مي فاطمه

  طوريام نيست.تو هم ديگه زيادي غلو كردي. خانم مدير ديگه اين زکیه
  درسته. ولي قبول كن راه حل بهتري هم هست. فاطمه
  مثلاً چه راه حلي؟ زکیه
  اگه يه نگاهي به اين فيلم بندازين... فاطمه
  اي بابا. بازم كه تو حرف از فيلم زدي. الهام
  خيال شو.نه تو رو خدا، فيلم رو بي فائزه
  خب شما نظر بهتري دارين؟ فاطمه
  تونه وجود داشته باشه.من مطمئن هستم راه حل بهتري مي الهام
  فتن به مدير مدرسه؟حتي بهتر از گ زکیه
شـون مطلـع   بله. به نظرم قبل از مسئولين مدرسه، اين پدر و مادر هستن كه بايد از وضعيت فرزند الهام

  بشن.
  يعني بريم به پدر و مادرش بگيم؟ فائزه
 درسته. البته ترجيحاً به مادرش بگيم بهتره. الهام

  چرا؟ زکیه
شـون  شن و ممكنـه بلايـي سـر بچـه    معمولاً زود عصباني مي هاشناسين. اونآخه پدرها رو كه مي الهام
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  بيارن.
  به نظر من كه اين راه حل خيلي خطرناكه. فاطمه
  چطور؟ الهام
  شين؟  خودتون رو بذارين جاي يه مادر. اگه بيان بگن دخترتون رو با يه پسر ديديم چه حالي مي فاطمه
  در لفافه بگيم.خب ما بايد موضوع رو كاملاً غيرمستقيم و  الهام
  چطوري؟ فاطمه
  گفتني نيست. بايد نشون بديم. الهام
  شه مادر؟شون. كي ميريم در خونهخب ميخيلي زکیه
  من. فائزه
  باشه شروع كنين. الهام

شود. جاي مادر مشغول پختن غذا ميسازند. فائزه بهجايي وسايل، فضاي خانه را ميها با جابه[بچه 
  ند.]زنها در ميبچه

 كيه؟ مادر

  ماييم. هابچه
  شما؟ مادر

 هاي دخترتون هستيم.ما دوست هابچه

  شوند.]ها داخل ميكند. بچه[مادر. در خانه را باز مي 

  ها؟طرفبه خوش اومدين. چه عجب اينبه مادر
  تون شديم. مرواريد هستن؟ببخشين كه مزاحم فاطمه
  مه. راستي مگه شما فوق برنامه نداشتين؟ام رفته كلاس فوق برنانه. بچه مادر
  نه ما نداشتيم. الهام
  عجيبه! مگه شما باهم همكلاس نيستين؟ مادر

  كلاسيم.بله هم هابچه
  پس چطور شما كلاس نداشتين؟ مادر
  اتفاقاً ما براي همين اومديم. شما مطمئن هستين كه دخترتون رفته كلاس؟ زکیه
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  آره خب. چطور مگه؟ مادر
  ياد، چه برسه به كلاس فوق برنامه.آخه اون مدرسه هم درست و حسابي نمي یهزک

  كنم.ياد؟ ولي من خودم هرروز صبح راهيش مييعني چي؟ مدرسه نمي مادر
  مطمئن هستين؟ فاطمه
  معلومه. تازه براش لقمه هم مي ذارم. مادر
  لقمه؟ الهام
  همون ساندويچ ديگه. مادر
  چندتا؟ زکیه
  ني چي چندتا؟يع مادر
  همون ساندويچ ديگه؟ زکیه
  گاهي يه دونه. گاهي هم دوتا. مادر

  دوتا؟ هابچه
  آره خب. مگه چيه؟ مادر
  پس يعني شما از موضوع خبر دارين؟ فاطمه
  كدوم موضوع؟ مادر
  از موضوع ساندويچ دوم؟ فاطمه
  شم.متوجه نمي مادر
  ده؟ون ساندويچ دوم رو به كي ميدونين امنظور فاطمه اينه كه شما مي الهام
  معلومه، به دوستش. مادر

  دوستش؟! هابچه
  شناسين؟شما دوستش رو مي زکیه
  شناسين؟مگه شما نمي مادر
  شناسين يا نه؟خواستيم ببينيم شما كاملاً اون رو ميما؟ چرا. ولي مي الهام
  ينه. شدونم كه بغل دستش ميشناسمش. ولي ميمن كاملاً نمي مادر

  بغل دستش؟ كجا؟ هابچه
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  يعني چي كجا؟ مادر
  شينه؟يعني كجا بغل دستش مي فاطمه
  خب معلومه، توي مدرسه. مادر
  اي نداده!ولي اون كه تا حالا به من لقمه الهام
  خب شايد داده به اون يكي دوستش. مادر
  كدوم يكي؟ الهام
  وري.بغل دستي اون مادر
  اي نداده! به من هم لقمهولي اون تا حالا فاطمه
شـينه. يـا دوسـت پشـت     تر مياش. دوستي كه اونطرفهاي ديگهعجب! خب شايد داده به دوست مادر

  دونم.هاش ديگه، چه ميكلاسياش. خلاصه يكي از همسريش، يا جلويي
  شينه.شايدم داده باشه به دوستي كه توي پارك بغل دستش مي زکیه
  توي پارك؟ مادر

  بله. هابچه
  رن.شن. پارك هم ميها كه خسته ميآره خب، شايد بعضي وقت مادر
  تونه بياد توي مدرسه.گيم، اصلاً نميولي اون دوستي كه ما مي فاطمه
  چرا آخه؟ مادر
  دن.چون... چون پسرا رو كه توي مدرسه راه نمي زکیه
  بايد برن مهدكودك.ها كه نبايد برن مدرسه، دن؟ آره خب، پسربچهراه نمي مادر
گـيم. [بـا   اي رو ميدهد.] پسر اين اندازهاي نيست. [با دست نشان مينه. منظور ما پسر اون اندازه الهام

 دهد.]دست نشان مي

  يعني چي؟ مادر
  يه.منظور الهام يه پسر واقعي فاطمه
  واقعي؟ مادر
گـيم، ريـش و   ه اين پسري كه مـا مـي  دهد.] البتپسري كه ريش و سبيل داره! [با دست نشان مي زکیه

  اش رو زده...سبيل نداره ها. يعني ريش و سبيل
  رود.]كشد و از حال مي[مادر ناگهان جيغ كوتاهي مي 
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  چي شد؟ الهام
  هيچي. تا فهميد دخترش دوست پسر داره غش كرد. فاطمه
  خواستي؟[به الهام] ديدي؟ همين رو مي زکیه
  شنهاد خوبي نيست. ديدين كم مونده بود جون مادرش رو به خطر بيوفته!من كه گفتم اين پي فاطمه
  دن؟طوري مياش تقصير شماست. آخه همچين خبر مهمي رو اينهمه الهام
  ها!كه خودتم اونجا بوديمثل اين زکیه
  ولي اين تو بودي كه به ريش و سبيل اشاره كردي؟ الهام
  كرديم؟ار بايد ميتونستم بگم، چيكخب جور ديگه نمي زکیه
شود.] البته يه چيز ديگه هم هست. ما كه مادر اون رو نديـديم. از كجـا معلـوم    [از نقش خارج مي فائزه

  همچين اخلاقي داشته باشه؟
  يعني چي؟ فاطمه
  ها باشه.درسته. يعني ممكنه دل و جرأتش بيشتر از اين الهام
  درسته. فائزه
  شه نشونش بدين؟مي زکیه
  شم مادر. البته يه مادر متفاوت.معلومه. من دوباره مي فائزه

  زنند.]ها در ميكند. بچه[فائزه، بار ديگر در نقش مادر شروع به آشپزي مي 

 كيه؟ مادر

  ماييم. هابچه
  شما؟ مادر

  هاي دخترتون هستيم.ما دوست هابچه
  شوند.]ها داخل ميكند. بچه[مادر. در خانه را باز مي 

  ها؟طرفبه خوش اومدين. چه عجب اينبه مادر
  تون شديم. مرواريد هستن؟ببخشين كه مزاحم فاطمه
  نه. با دوستش رفته پارك. مادر

  پارك؟ هابچه
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  دونم كه رفته پارك.ره كلاس فوق برنامه. ولي من ميالبته به من گفت كه مي مادر
  ببخشين با كدوم دوستش رفته؟ الهام
  كنه؟م ميمگه فرقي ه مادر
  شناسين؟يعني منظور الهام اينه كه شما دوستش رو مي زکیه
  دونم كه خيلي باهم دوستن.نه. ولي مي مادر
  دونين؟از كجا مي فاطمه
  گهچون هرروز مي مادر
  لقمه؟ الهام
  همون ساندويچ ديگه. مادر
  ذارين؟يعني شما هرروز دوتا براش مي زکیه
  دوتا چي؟ مادر
  ن ساندويچ ديگه؟همو زکیه
  گاهي يه دونه. گاهي هم دوتا. مادر
  پس يعني شما از موضوع خبر دارين؟ فاطمه
  كدوم موضوع؟ مادر
  از موضوع ساندويچ دوم؟ فاطمه
  يعني چي؟ مادر
  ده؟دونين اون ساندويچ دوم رو به كي ميمنظور فاطمه اينه كه شما مي الهام
  گفتم كه، به دوستش. مادر
  شينه ديگه، نه؟ ني همون كه بغل دستش مييع زکیه
  شينه.  آره خب، گاهي هم بغل دستش مي مادر
  وقت براتون مهم نيست كجا؟اون فاطمه
  يعني چي كجا؟ مادر
  شينه؟يعني كجا بغل دستش مي فاطمه
  گفتم ديگه، توي پارك. مادر
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  شينه؟پس يعني توي مدرسه بغل دستش نمي زکیه
  كي؟ مادر
  مون دوستش.ه زکیه
  نه ديگه. مادر

  چرا؟ هابچه
  تونه بياد توي مدرسه.چون اصلاً نمي مادر

  چرا آخه؟ هابچه
  دن.چون پسرا رو كه توي مدرسه راه نمي مادر

  دن؟  راه نمي هابچه
  ها كه نبايد برن مدرسه، بايد برن مهدكودك.آره خب، پسربچه فاطمه
گـم. [بـا   اي رو ميدهد.] پسر اين اندازهاي نيست. [با دست نشان ميهنه. منظور من پسر اون انداز مادر

  دهد.]دست نشان مي
  يعني چي؟ هابچه

  يه.منظورم يه پسر واقعي مادر
  واقعي؟ هابچه

گـم، ريـش و   دهد.] البته اين پسري كه من مـي پسري كه ريش و سبيل داره! [با دست نشان مي مادر
  اش رو زده...و سبيلسبيل نداره ها. يعني ريش 

  روند.]كشند و از حال ميها ناگهان جيغ كوتاهي مي[بچه 

  چي شد؟! مادر
  گن مادر؟خواستي بشه؟ آخه به تو هم ميچي مي الهام
  شه؟تفاوت ميآخه مادرم انقدر بي فاطمه
  واقعن قباحت داره! زکیه
كنـين؟  توي زندگي ديگـران دخالـت مـي    يعني چي قباحت داره؟ اصلاً به شما چه ربطي داره كه مادر

  هاتون و ازتون شكايت كنم؟خوبه من الآن زنگ بزنم به خانواده
  ام رو وسط نكشين.كنم پاي خانوادهنه تو رو خدا. من اشتباه كردم. خواهش مي الهام
  [به الهام] بفرما. اينم راه حل شما. زکیه
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  خيال اين پيشنهاد بشيم.  نگفتم بي فاطمه
  پس چيكار بايد بكنيم؟ هان؟ زکیه
  شدين يه نگاهي به اين فيلم بندازين...اگه راضي مي فاطمه
  ها!اي بابا. تو دست بردار نيستي الهام
  خب به من چه؟ خودتون كه ديدين، هيچ كدوم از اين پيشنهادها جواب نداد. فاطمه
  من يه راه حل خوب دارم. فائزه

  چي؟ هابچه
  صل مطلب.بريم سراغ ا فائزه

  اصل مطلب؟ هابچه
  مون برداره. تمام.گيم دست از سر دوستريم سراغ پسره و ميآره. مي فائزه
  ره؟!كشه و ميگه باشه و راهش رو ميلابد اون هم خيلي راحت مي فاطمه
  بريم.مگه جرأت داره نره؟ آبروش رو مي فائزه
 ببينيم و تعريف كنيم. فاطمه

 ببينيم. فائزه

گذارد هدفوني در گوشش مي 2سازند. زكيه، اينبار هم در نقش پسرها بار ديگر فضاي پارك را ميچه[ب 
شوند و هركدام براي شروع ها آرام به او نزديك ميكند همراه موسيقي حركت كردن. بچهو شروع مي

ود. شها نميكند. پسر گرم شنيدن موسيقي است و متوجه حضور آنصحبت به ديگري تعارف مي
  كند.]سرانجام فائزه شروع به صحبت مي

داري، يـا هرچـي ديـدي از چشـم خـودت ديـدي؟       ببين آقا پسر! يا دست از سر دوست ما برمـي  فائزه
  فهميدي؟

  [پسر هنوز متوجه حضور دخترها نشده است.] 

 گي.اصلاً نفهميد چي مي الهام

  بدجوري توي عالم خودشه. فاطمه
 م چيكار بايد بكنم.دونصبر كنين، مي فائزه

شود اندازد. ترقه منفجر شده و باعث مياي از جيبش بيرون آورده و كنار پاي پسر به زمين مي[ترقه 
كند. هدفون را از وجور ميها شده، خودش را جمعپسر به خودش بيايد. پسر كه تازه متوجه حضور بچه
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  كند.]گوشش برداشته و دخترها را نگاه مي

  خوام.ها. اصلاً متوجه حضورتون نشدم. خيلي عذرميانمببخشين خ پسر
  كنيم.خواهش مي الهام
  كنين؟جا چيكار ميشه بگين شما اينمي فائزه
  كنم. اومده بودم واسه تفريح. شما چطور؟راستش كار خاصي نمي پسر
  به شما ربطي داره؟ فائزه
اشـه مـن هـم بپرسـم. بـه هرحـال اگـه        نه ربطي نداره. چون شما پرسـيدين، گفـتم شـايد بـد نب     پسر

  خوام.تون كردم خيلي معذرت ميناراحت
  نه ناراحت نشديم. الهام
  تون [اشاره به فائزه] انگار يه كم دلخور شدن.ولي اين دوست پسر
  نه. ايشون كلاً يه كم ناراحت هستن! الهام
  ما واسه چي اينجائيم؟رود.] بسه ديگه. انگار تو يادت رفته غره مي[به الهام چشم فائزه
  تون كنم؟تونم كمكمي پسر
  نه خير. فائزه
  پس اگه اجازه بدين من مرخص بشم. پسر
  كجا؟ مگه اينجا باهاش قرار ندارين؟  فائزه
  ببخشين!؟ پسر
  بهتره خودتون رو به اون راه نزنين آقاي محترم. فاطمه
  كنين؟شم. از چي صحبت ميمتوجه نمي پسر
  ي نه. بگو از كي؟از چ فائزه
  خب از كي؟ پسر
  شناسينش؟يعني شما نمي الهام
  بايد بشناسم؟ پسر
  شناسينش.حتمن مي فاطمه
  خب اون كيه؟ پسر
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  همون كه هرروز با دوتا لقمه مياد اينجا. فائزه
  لقمه؟ پسر
  همون ساندويچ ديگه. الهام
  آهان. پسر
  يكي مال خودش يكي مال شما. فاطمه
  شناسينش؟ما هم ميپس ش پسر
  كلاس ماست.اون هم الهام
  راستي؟ چه جالب! پسر
  شينه. البته توي كلاس.تر از اون اينه كه اون درست بغل دست من ميتازه جالب فاطمه
  چه خوب. پسر
  و بغل دست من. الهام
  توي كلاس درسته؟ پسر
  اي نداده!بله. ولي اون تا حالا به من لقمه الهام
  ه؟لقم پسر
  همون ساندويچ ديگه. الهام
  عجب! [به فاطمه] شما چي؟ پسر
  اي نداده!اون تا حالا به من هم لقمه فاطمه
  عجب! خيلي متأسفم. پسر
  دوني دليلش چيه؟مي فائزه
  راستش نه. پسر
  هاش رو مياره براي شما.چون اون هميشه لقمه فائزه
  واقعاً؟! پسر
  واقعاً خجالت داره! فائزه

  چي؟ سرپ
اش رو هـم  شما كاري باهاش كردين كه نه تنهـا دوسـتانش رو رهـا كـرده، بلكـه درس و مدرسـه       فائزه

  گذاشته كنار.
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  نه! پسر
  ياد؟خودتون رو به اون راه نزنين آقا. يعني شما خبر ندارين كه اون مدتيه مدرسه نمي فاطمه
  خونه.ن هم داره واسه كنكور ميياد؟ ولي اون بهم گفت درسش تموم شده و الآمدرسه نمي پسر
  هاي ميان ترمش رو هم نداده!كنكور كدومه؟ اون امتحان فائزه
  شه.ها هم از دستش شاكي هستن. اينطوري پيش بره حتمن اخراج ميي معلمهمه فاطمه
  شه.دونين اخراج بشه يعني چي؟ بدبخت ميمي الهام
  وقت باعث و باني اين بدبختي كيه؟اون فائزه
  كيه؟ پسر
  معلومه. شمايي آقا پسر! فاطمه
  من؟ پسر
تون فريبش دادين و انداز و با اون سروزبون چرب و نرمبله. پس كي؟ شما كه با اين سرولباس غلط فائزه

  دنبال خودتون كشوندينش.
  ولي من تقصيري ندارم. پسر
  پس كي مقصره؟ لابد ما آره؟ فاطمه
اش هم بهم دروغ گفت. بـاور  مد دنبال من. در مورد درس و مدرسهاون خودش خواست. خودش او پسر

 كنين.

  چطوري بايد حرفت رو باور كنيم؟ فائزه
هايي كه بـرام فرسـتاده رو   اسامدهد.] من هنوز اسها نشان ميبيايين ببينين. [موبايلش را به آن پسر

گفت من تنهـام. كسـي رو   يپاك نكردم. ببينين، اون خودش اصرار داشت كه باهام دوست بشه. م
 گم.شين كه من راست ميندارم كه باهاش حرف بزنم... ايناها بخونين خودتون متوجه مي

  كنند.]خوانند را باور نميچه ميگردانند و آنگيرند و دست به دست ميها موبايل پسر را مي[بچه 

  باشه. شه كه اون همچين كاري كردهخيلي عجيبه! اصلاً باورم نمي فائزه
  اومد.اصلاً بهش نمي الهام
  چه اشتباهي كرديم. فاطمه
  حالا ديدين من مقصر نبودم. پسر
  ها.تقصير نيستيالبته شما هم بي فائزه
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طوري با اين آقاي محترم برخورد كنيم. من از طرف دوسـتانم از شـما   ولي درست نبود ما هم اين الهام
  خوام.معذرت مي

  الا اگه اجازه بدين من مرخص بشم.كنم. حخواهش مي پسر
  براي هميشه ديگه درسته؟ فائزه
  بله البته. منتهي به شرطي كه ايشون هم دست از سر من برداره. وگرنه... پسر
  كنيم.شما بفرمايين. ما با ايشون صحبت مي فاطمه
  تون...پس با اجازه پسر

  كنند.]ه ميها مات و مبهوت رفتنش را نگاشود. بچه[پسر خارج مي 

  [به فائزه] بفرمايين. اينم از راه حل شما. الهام
البته اين كه نمايش بود. از كجا معلوم اون پسره واقعن همچـين آدمـي باشـه؟ يـا مرواريـد واقعـاً        فائزه

  طور خواسته باشه؟خودش اين
اشه، ما بايد چيكـار  حالا اگه واقعيت داشته باشه چي؟ اگه مرواريد خودش باعث اين ارتباط شده ب فاطمه

  كنيم؟
گه خود كرده را تدبير گردد.] يه مثلي هست كه ميكه از نقش خارج شده به صحنه برمي[درحالي زکیه

  خواد. به ما چه؟نيست. وقتي اون خودش اينطور مي
  يعني چي؟ منظورت اينه كه اون رو توي اين شرايط رها كنيم و بريم؟ فاطمه
  ش نخواد، چه كاري از ما برمياد؟اگه اون واقعن خود الهام
  كشه.اي به كجا ميدونه سرانجام چنين رابطهشايد اون نمي فاطمه
  دوني؟مگه تو مي الهام
  باره تحقيق كردم.من كلي در اين فاطمه
  واقعاً؟  فائزه
  از كجا؟  زکیه
  چطوري؟ الهام
  شه.  هايي شروع ميبا چنين رابطهي دختراي فراري، پره از اتفاقاتي كه معمولاً پرونده فاطمه
  ها خوندم.درسته. منم توي بعضي از روزنامه فائزه
هايي شروع كردن و شكست خوردن و يا بـه تـه   من حتي با چندتا از دخترهايي كه با چنين رابطه فاطمه
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آموزيه كه خيلي به درد دخترهايي ها نكات عبرتهاي اونخط رسيدن صحبت كردم. توي صحبت
  خوره.مرواريد ميمثل 

  ها به گوش اون رسوند؟شه اين صحبتچطور مي زکیه
  اش اينجاست. توي اين دوربين.همه فاطمه
  گفتي همين بود؟ پس راه حلي كه مي فائزه
  تونيم اون رو تبديل به يه سي دي كنيم و بهش بديم ببينه.درسته. مي فاطمه
  شه اول خودمون ببينيم.مي الهام
 ته. [رو به تماشاگران] شما هم همراه ما نگاه كنين و بعد خودتون درموردش قضاوت كنين.الب فاطمه

شود كه هركدام در كند. روي پرده تصاويري از دختراني نشان داده مي[فاطمه دوربين را روشن مي 
در گويند. هايشان در ارتباط ناسالم با جنس مخالف ميجملاتي كوتاه، از تجارب تلخ خود و شكست

  بندد:پايان تصاوير اين آيه بر پرده نقش مي

  وقُل لِّلمْؤمْنَات يغضْضُْنَ منْ أَبصارهِنَّ 
  ...ويحفظَْنَ فُرُوجهنَّ ولَا يبدينَ زِينَتهَنَّ إلَِّا ما ظهَرَ منهْا 

 ] فرو بندندديدگان خود را [از هر نامحرمى«: و به زنان با ايمان بگو
 اكدامنى ورزند و زيورهاى خود را آشكار نگردانند و پ 

  ...مگر آنچه كه [طبعاً] از آن پيداست
  ]-ورسوره ن 31آيه -

   

  حسینحسین فدایی

 ۱۳۹۳بهار
  
  


